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آفرینش با  ةسینا در مسئلمیزان اثرپذیری غزالی از ابن 

 1سینا آفرینش و نظام کیهانی: غزالی و ابن  کتاب توجه به
 

 4مینو حجت  ،3*میترا پورسینا، 2 شکوفه منشی

 چکیده 
  نظام   و   آفرینش  کتاب با توجه به  دربارة آنهاغزالی    اندیشةسیر    ی دربارة آفرینش عالم و بررسی موضوعات  در این مقاله با

به نمایش   ،سینا و رویگردانی او از سنت اشاعرهابن  از غزالیتأثیرپذیری  ،ریچارد ام. فرانک اثر 5سیناابن و  غزالی: کیهانی
مسلک و معاند با  متکلمی اشعریمشهور به  شناسان،  خصوص در میان شرق دیدگاه رایج، بهغزالی در    .شودگذاشته می

سال اخیر بازخوانی جدیدی در آثار غزالی صورت گرفته که موجب تغییر نگرش دیدگاه سنتی    وچندیستدر ب  است.فلسفه  
با تحلیل    کتاب خودفرانک در    .و این بازخوانی تا حد زیادی به دنبال تحقیقات فرانک صورت پذیرفته استدربارة او شده  

مختلف  های  دیدگاه بارة  و به نتایج مهمی در  رودمی ه رایج پیش  برخلاف دیدگا  ،آثار گوناگون غزالی  ی کلیدی در متون
 بیان  ،یبر روابط علّ  یمبتن  یاعنوان سلسله جهان به   یمعرف:  توان به موارد زیر اشاره کردمی   هارسد که ازجملة آنمی  غزالی

  ینش ، ضرورت و وجوب آفرخدا در عالم  یرمستقیمباواسطه و غ  یتِبودن به فاعلقائل   ،سیناابن  فیض  نظریة  مشابه  اییهنظر
ی که غزالی  هایبسیاری از نظر ،فرانک. بر مبنای نظر لة حدوث و قدم عالمئدر مس یناسو ابن  یموضع غزال یکینزد ،عالم

بیش از    ویهای  دیدگاهو    است  اهمیت بودهسینا پیروی کرده، بیاز ابن   هاآنی که در  هایبا نظر  را رد کرده، در مقایسه   هاآن
دیگر    و   فرانکسایر آثار  با رجوع به    در پژوهش حاضر  .آیدبه شمار می   هایی سینویدیدگاه   ،دآنکه متأثر از اشاعره باش

نیز  غزالی و  ابن شناسان  و  غزالی  گوناگون  بیان  آثار  و  شده   ،ایشان  آرای سینا  های دیدگاه   با  خواننده  تا  است  تلاش 
؛ ضمن اینکه  به داوری بپردازدآنها    رةای دربا تا اندازه و  آشنا شود    و نیز نظر فرانک در کتاب مذکور  شناسان جدیدغزالی

 .صورت گیردی اارزیابی  آنان نیز  نظرگاهنسبت به  است که  کوشش شده
 

 هاهکلیدواژ
 غزالی، نظام علی معلولی فرانک،. اِم ریچارد، اشاعره، سیناابن   و نظام کیهانی،آفرینشِ

 

 
1- Creation and the Cosmic System: Al-Ghazali & Avicenna 

   ، تهران، ایران.دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامیآموخته دانش ـ2
shekoofeh_maneshi@yahoo.com 

 zhpoursina@gmail.com                           ، ایران.تهران ،دانشیار دانشگاه شهید بهشتی :نویسنده مسئول ـ3

 minoo.hojjat@gmail.com                       ، ایران.تهران ن،استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرا ـ 4

 1399/ 19/11 تاریخ پذیرش نهایی:؛                      30/08/1399تاریخ دریافت مقاله: 

5- Creation and the Cosmic System: Al-Ghazali & Avicenna  

mailto:minoo.hojjat@gmail.com


2 

 

 بیان مسئله
پرداخته فلسفه  با  مخالفت  به  افرادی  همواره  اسلام،  جهان  به  فلسفی  تفکر  ورود  بدو  ازجمله    ؛انداز 

در خوانش محمد غزالی است.  ابوحامد  اندیشمند برجسته    ،انداشخاصی که به نقد فلسفه شهره شده
عنوان تنها راه رسیدن به معرفت معرفی تصوف بهو    هتهافت الفلاسفنگارش  دلیل  مشهور، غزالی را به

ابن  همچون  فیلسوفانی  تکفیر  و  فلسفهیقینی  فردی  فارابی،  و  و  سینا  عقلی  علوم  مخالف  و  ستیز 
دانستهبه سینوی  فلسفة  دینانی   اند؛خصوص  بیشتر طرفد  ،ابراهیمی  را  غزالی  میکه  منطق  تا ار  داند 

که ضدیت    مجموعه آثار غزالی،  به این نکته دست یافته  ه و بررسیمطالعپس از    معتقد است  ،فلسفه
)ابراهیمی دینانی، ه استگاه با فلسفه آشتی نکردغزالی با فلسفه تا پایان عمرش، همراه او بوده و او هیچ

 هاضربه   ینتر، بزرگتهافت الفلاسفه: غزالی با تألیف کتاب  آورده  خودوی در مقدمة کتاب    (766، ص1387
های سهمناک بود که چراغ حکمت و فلسفه در بسیاری ین ضربههمدر اثر    .را بر پیکر فلسفه وارد ساخت

های غزالی  به تأثیر عمیق اندیشه   حال،بااین   (.11، ص1383،  همو)ییداز کشورهای اسلامی به خاموشی گرا
عنوان نمونه: )بهعربی و ملاصدرا نیز توجه زیادی شده استابن  و  بر اندیشمندان بعدی همچون سهروردی

چندان    شناسان جدیدتا پیش از تحقیقات غزالی  اما این تأثیرگذاری  ؛(34 ـ30، ص 1383ابراهیمی دینانی،  
 شناسان نبوده است. مورد توجه شرق

شناسان رواج بیشتری داشته، در برخلاف این برداشت عمومی از آثار او، که خصوصاً در میان شرق 
تنها دهد تفکر فلسفی نهکه نشان میاست  شناسی جدیدی شکل گرفته  سال اخیر غزالی  وچندیستب

تازه مسیر  در  بلکه  نکرده  افول  غزالی  گرفته  اباوجود  قرار  است  وی  توانسته  در  گام  او  مهمی  های 
 .رداسلامی و تکوین الهیات فلسفی بردا ةسازی فلسفبومی
ترین متکلم  غزالی را مهم  اودربارة غزالی است.    1ام. فرانک  یچاردرتحقیقات    ،ننقطة آغاز این جریا 

خواند و معتقد است وی بیش از هر شخص دیگری در پیشبرد تفکر اسلامی تأثیر  اسلامی سنتی می
نوافلاطمی   اوداشته است.   ارسطوگرایی  به مکتب  نی تفصیل بخشید.  ونویسد: غزالی کسی است که 

سینا  خصوص ابناز فیلسوفان و به اش جدا کرده و بیشتر متأثر  غزالی بارها خود را از پیشینیان اشعری
سینا های فلسفة ابنفرضاصول و پیش  و  زبان  و  وضوح از مبانیهای خود بهدر دیدگاه   اوبوده است.  

دینانی نیز بر    Frank, 1987, p.271).-(275های خود تلفیق کرده استبهره برده و آنان را با اندیشه 
آید، ولی در برخی موارد از اشعریت م اشعری به شمار میاین باور است که غزالی به تمام معنی یک متکل

 (.17، ص 1383دینانی، ابراهیمی )داردهای خود را صادقانه ابراز می گیرد و دریافتفاصله می

 
1- Richard M. Frank (1927-2009) 
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 1فرانک گریفل   ،داندشناسان جدید که آثار خود را متأثر از تحقیقات ریچارد فرانک مییکی از غزالی 
گریفل پیشرفت  ،است.  مرکز  در  را  غزالی غزالی  سعی  است  معتقد  و  داده  قرار  فلسفی  الهیات  های 

سازی فلسفة ارسطویی در کلام اسلامی و تلفیق آن دو بوده است. به رأی گریفل، غزالی با منطق بومی
اسلامی  ةیونانی با اندیش  ةتلفیق فلسف برایشناسی ارسطویی مخالف نیست. تلاش وی صرفاً و جهان

بدونالب است  ته  بوده  ارسطو  فلسفة  مشرکانة  عناصریعناصر  وارد   ،  اسلامی  کلام  در  نباید  که 
 (.Griffel, 2009, p.5-6)شدمی

در ارتباط با  ،3اسلامی ةمعرفت الهامی در اندیشنیز در مقدمة کتاب خود با عنوان  2الکساندر تریگر  
شناسی مبتنی  محور اصلی غزالی  پیش،کند که تا حدود بیست سال  بیان می  ،شناسیتمایز دو نوع غزالی

دانست میبود که در آن غزالی تنها راه رسیدن به معرفت یقینی را تصوف  المنقذ من الضلالبر کتاب 
این تصویر از غزالی که  .کردبخش قلمداد نمی)اسماعیلیه( را رضایت تعلیمیه فلسفه و و و طریق کلام

رفتن است و تغییر آن مرهون تحقیقات  ینامروزه در حال ازب ،بر فضای علمی گسترده شده بود هاسال
با رجوع به   رو،ازاین  است؛سینا  ریچارد فرانک است. فرانک نشان داد که غزالی در آثار خود متأثر از ابن

ی منتقد برخی از تعالیم  درک کرد؛ بنابراین گرچه غزال  یدرستتوان آثار غزالی را بهمی  سینااندیشة ابن 
 ). .Treiger, 2012, p,31(ستیز معرفی کردتوان او را فردی فلسفهنمی ،فلاسفه بود

شناسی غزالی اشعری نبوده  الکساندر تریگر جهان  و  فرانک گریفل  و  نزد کسانی چون ریچارد فرانک 
های جدید، خصوصاً آثار ریچارد  گیری از پژوهشبا بهره  که  است  شایستهبلکه سینوی است؛ بنابراین  

  . کتاب فرانک با عنوانشودشناسان متأخر بررسی  فرانک، که آغازگر این اندیشه بوده است، آرای غزالی
رو،  ازاین است؛ن بسیاری از شبهات پیرامون تفکر غزالی مبی 4سیناو ابنآفرینش و نظام کیهانی: غزالی 

  داده شود به این سؤال پاسخ  ،کتاباین در  اوبا توجه به تحقیقات  تا   شده استدر این پژوهش تلاش  
 وجود دارد.سینا درخصوص آفرینش و نظام کیهانی دیدگاه غزالی و ابنچه نسبتی میان  که

به غزالی رایج نسبت  از دیدگاه  را فردی مخالف فلسف  ،فرانک در کتاب خود  سینوی و   ةکه وی 
غزالی و بررسی آثار  متون گوناگون  در  تدقیق  گیرد و با  داند، فاصله میطرفدار سرسخت اشاعره می

سیر فکر غزالی و تأثیرپذیری وی از فلاسفه   و   فرینش عالم و نظام کیهانیآ  پیرامونبرخی موضوعات  
است  شدهدر این مقاله سعی  سازد. سینا و رویگردانی او از سنت اشاعره را نمایان میخصوص ابنو به
  شود   غرب آشناسال اخیر در    وچندیستشناسی با توجه به تحقیقات بخواننده با رویکرد نوین غزالیتا  

 
1- Frank Griffel (1965-  ) 

2- Alexander Treiger (1963- ) 

3- Inspired Knowledge in Islamic Though 

4- Creation and the Cosmic System: Al-Ghazali and Avicenna 



4 

 

اندیشه   یبرا  ایینهزمو   ارزیابی به  ی،دانشگاه  ـ  فضای علمی  به  یدجد  یهاورود این  منظور توجه و 
علاوه بر توجه به نقش    ،هاآن  آرای  یو بررس   یو غزال   یناسبا رجوع به آثار ابن   و  شودآنها فراهم    علمی

آنان   یآرا  یرگذاریتأث  یزانعقلی در جهان اسلام و مـ    در سیر تفکر فلسفی  یناساشاعره، غزالی و ابن
. شود  کمک  یدجد  شناسانیفرانک و غزال  یبهتر آرا  یلتحل  دربه خواننده  است تا  شده    سعی  یکدیگر،بر  
شناسی غزالی در مسئلة آفرینش، نحوة فاعلیت خدا جهان  :شودمی  پرداخته  یربه مسائل زمنظور    ینبد

در تدبیر عالم، نقش علم و ارادة الهی    هاواسطهدر عالم و نقش قدرت انسانی در ایجاد افعال خود، نقش  
 در آفرینش عالم، نظام احسن آفرینش و نتایج مترتب بر آن، قدرت الهی و حدوث عالم. 

به زبان فارسی در   مستقل  اثری  ،خصوص ریچارد ام. فرانکبه   ، شناسان جدیددر زمینة آثار غزالی
های ایشان صورت پذیرفته  هایی برای آشنایی با دیدگاههای اخیر تلاش اگرچه در سال  ؛دست نیست
، این  (1396)پورسینا،  تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای امام محمد غزالی  مثال در کتاباست. برای
به  است.  دیدگاه  گرفته  قرار  موردتوجه  پایانخوبی  نیزنامهدر  زیر  رگهیم  های  رویکرد توان  از  هایی 

در  وچندیستب را  اخیر  ـ    جو کرد:و شناسی جستغزالی  بارةسال  عرفانی  عناصر  تبیین  و  »بازشناسی 

؛  (1393ـ1392اجتهادیان،  )  «ساله اخیر در غربفی نبوت در اندیشه غزالی با توجه به تحقیقات بیست فلس

.(1390آزادی، ) ی«غزال یبه کتاب کلام فلسف  یبا نگاه یغزال شةیدر اند  یکلام فلسف یبررس»
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 لة آفرینشئشناسی غزالی در مس جهان
و خود را با زبان    گذاردمیزبان و تحلیل سنتی مکتب اشعری را کنار    ،المقصد الأسنیکتاب  غزالی در  

علاوه بر شرح اسمای حسنای الهی،    ، و(Frank, 1992, p.14)کندو جهان مفهومی فلاسفه همراه می
 .   دکننیز بحث می ، از جمله علیت،دربارة آفرینش عالم و لوازم آن

هیچ مخلوقی بر مخلوق که  و معتقد بودند    کردندنفی میرا    ها نسبت به یکدیگراشاعره علیت پدیده 
در را  یافتن عادت الهی  گرایی و جریانمقارنه   ابوالحسن اشعری.  (210تا، ص)جوینی، بیدیگر اثر علیّ ندارد

 صفت  نباید   عنوانیچهبه  و  است  بندگان   افعال  و  اشیا  همة  خالق  خداوند  کند:چنین تبیین میها  پدیده
  گونه هیچ  فعل  ایجاد   در  است و  فعل  مقارن  انسان  حادث  قدرت  زیرا  برد،   کار  به   انسان   برای  را  خالقیت

است. این    خود   فعل  کاسب  تنها  بنده  و  است  خداوند  قدیم  قدرت  مخلوق  صرفاً   انسان   فعل  ندارد.  اثری
 اراده   و  قدرت  خداوند  فعل،  ایجاد  لحظة  در  که  شده  جاری  این  بر   اللهّ  عادت  که  معنا است  بدین  سخن

  واسطة  به   تنها   فعل  بنابراین، ؛  کندمی  ایجاد  را   اراده   و  قدرت  آن   با  مقارن   فعل  و  احداث،  انسان  در  را
 خلق  با   حادث  ارادة  و  قدرت  مقارنة  صرفاً   انسان   توسط  آن  کسب  از  منظور  و  شودمی  انجام  خدا  قدرت
 .(78ـ69م، ص 1955)اشعری، است

از موجودات و وقایع   متشکل گرایی سنتی اشاعره، جهان را نظامی یکپارچه و  غزالی برخلاف مقارنه
 ,Frank, 1992).اندبه یکدیگر پیوند خورده  هاواسطهاز علل و    یوستهپهمکند که در نظمی بهمی  وصف

p.18)     یاد    هایهای موجود در سلسله عنوان واسطهها و اشیا به ی از ملائکه، انسان و علیّ معلولی 
می   کندمی ثانویه سخن  علل  از  متقدم،  اشعریان  برخلاف  معلولو  عللی که  پدید گوید؛  را  های خود 
نامد. غزالی به تبعیت های »متولده« می ها را معلول بخشند. وی این معلول د و به آنها وجوب مینآورمی

و از او   خواندمیالاسباب  خدا را مسبب   ،1سیناابناز مفهوم نوافلاطونی »صدور« و »رجوع«، همچون  
،  4م، ج 1957همو،  ؛  156،  146، صم1982)غزالی،  گویدعنوان سرمنشأ سلسلة منظم موجودات سخن میبه

او، با سخن  .(94ص با رویکرد ، مبنایی را طرح می«سلسلة منظم موجودات»گفتن از  درواقع  کند که 
ترین مخلوق و ارد. در سلسلة علل، وجود از خدا به نخستین و عالیسنتی اشاعره دربارة عالم تفاوت د

تر توسط علل  در این سلسله علل پایین   ؛رسد علل ثانویه به دیگر موجودات می   هسپس از طریق سلسل
 وارسلسله  ارتباط  غزالی نیز به  شوند.افلاک و اجرام آسمانی( تدبیر می  و  )عقول سماویبالاتر  کلی و ازلی

 (.109  ،98م، ص1982 غزالی،)کندمی اشاره خود هایمعلول   با علل

 
و به تبیین مبدأ و مقصد   کندمیاشاره  ، شودسینا به قوس نزولی و صعودی مراتب هستی که از خداوند آغاز و با هیولا تمام میابنـ 1

 (. 176، ص م1892سینا، )ابنپردازدهستی می
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کند که هیچ آثار خود در ظاهر همچون اشاعره بیان میاز  غزالی در برخی    ،از نظر ریچارد فرانک 
  آمده اشاعره    موردنظرمعنای  به معنایی متفاوت با  این عبارت  اما    ،فاعلی جز خدا در عالم مؤثر نیست

با توجه ها و علل گوناگون در نظام آفرینش معتقد است اینکه وی به وجود واسطه  به  است. درواقع 
ها ها و معلول توان گفت که منظور او از عبارت فوق آن است که چون هر سلسلة متعینی از علتمی

که با آفرینش  و اوست    ردپس فاعلی جز خدا وجود ندا  ،شوندرسند و از او ناشی مینهایتاً به خدا می
نقش  ،اسباب میموجب  عالم  نظام  در  آنها  ثانویه    ؛شودآفرینی  علل  نقش  نافی  فوق  عبارت  بنابراین 

 ). Frank, 1992, p.22-23(نخواهد بود
مراتبی متشکل از سه  ، ارتباط خدا با جهان را در قالب سلسله  شناسی کلامی خوددر جهان   ،غزالی 

اندازه  بر اساس شود؛ خالقی که  میفی  ند خالق عالم معرخداو  .1:  کندمفهوم اصلی طرح می    ، نظم و 
همه چیز در عالم  خداوند بارئ و علت  .  2؛  بخشدآفریند و با علم خود به موجودات تعین می جهان را می 

الهی پرداخته    ةکلی و ازلی مطابق با علم و اراد  هایر این مفهوم بیشتر به خلقت علتخلقت است. د
و با استیلای الهی مترادف است؛ استیلا یعنی   شودمیر با جود و قضای کلی یکی گرفته  شود. این اممی

عرش در نظام   .کندواسطة علل کلی بر جهان دارد و با تعبیر عرش به آن اشاره می حاکمیتی که او به
ترین کرة افلاک  سینا است که در بیرونیغزالی همان عقل یا علت کلی و نخستین نظام نوافلاطونی ابن

شود، مگر اینکه نخست در  گوید: هیچ صورتی در جهان حادث نمیقرار گرفته است و دربارة آن می 
عبارت از انتظام صور    مفهوم   است. این  مُصَوِّر  خداوند  .3؛  (20، صم1949)غزالی،  شده باشد  حادثعرش  

علم   و  بخشی استمطابق با بهترین صورت  ها بخشی به آنو صورت  ،مخلوقات براساس بهترین ترتیب
.  (Frank, 1987, p.278  ؛ 109،  83،  81، ص م1982)غزالی،  است  یانخدا به صور، سبب وجود صور در اع

  ه سلسل   یقاز طر  قمر  موجودات تحت  سپس  ؛(20، صم1949)غزالی،  آفریندیرا در عرش م  ها وی ابتدا آن
های امکانی و زمانمند عالم  . درواقع تحقق مادی پدیدهشوندیمحقق م  یبه صورت امکان  ی،علل ثانو

 ,Frank, 1992(کند، در این مفهوم گنجانده شده استنیز به آن اشاره می قمر که با تعبیر قدََر تحت

p.19-21 .( 
در    غزالی  آنچه  است  معتقد  میفرانک  ارائه  آفرینش  نظام کلی  نظامتبیین  مند دهد، سازماندهی 

ای است که با مفاهیم نوافلاطونی مطابق باشد؛ مفاهیمی که امهاتشان گونهبه  مفاهیم دینی و کلامی
ها و علل گوناگون در  کند که غزالی با اعتقاد به وجود واسطه. وی بیان میاست  سینا اخذ شدهاز ابن

ارائه می  بینیعالم، جهان با آوردن گزاره  دهد.متفاوتی را نسبت به پیشینیانش    کتاب   هایی ازفرانک 
کند که غزالی علاوه سینا بیان میابن  الهیاتهایی از  و کنار هم قراردادن آنها با بخش   علوم الدین  احیاء

ها نیز  سلسله روابط علیّ میان پدیده   درضرورت    به  ،گویدای سخن میواسطه  فاعلی  یتبر آنکه از عل
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یافتن همة شرایط علیّ وقوع یک پدیده، آن پدیده به  کند و معتقد است که پس از فعلیتاشاره می
ها، ها و معلول در یک سلسلة متعین از علت  ،بنابراین  ؛آیدضرورت به وجود می ناپذیر و به صورت اجتناب

گونه که  همان  ،شود. از نظر غزالیاز آن ضرورت داده میوجود هر عضو از زنجیره، توسط علت قبل  
برخی متعلقات قدرت خدا نیز در پدیدآمدنشان،   ،تحقق هر امر مشروطی بر تحقق شرط خود مترتب است

 . (249، ص4م، ج1957)غزالی، اندبر برخی دیگر مترتب 
زند و فعال ارادی انسان می مثالی از سلسلة ضروری حاکم بر ا   ، سیناگیری از بیان ابن غزالی با بهره 

مگر پس از حیات،   علمی و هیچ    شود مگر پس از علم، صادر نمی ای از قدرت ازلی  هیچ اراده نویسد:  می 

بگویی حیات از   توانینمی که    گونه همان   مگر پس از بستری که برای حیات وجود دارد.   هیچ حیاتی   و 

)غزالی، نیز وضعیت به همین نحو است مراتب نظام  در سایر    شود، حاصل می   جسمی که شرط حیات است

را   هاها عللی دارند که آن : اراده گوید سینا است که می شبیه سخن ابن این مطالب  .  ( 249، ص 4، ج م 1957

آید؛ اگر چنین نیست که پدید می   یشینیخاطر ارادة پ یک اراده به  بخشند. انگیزانند و ضرورت می برمی 

به نهایت لازم می بود، تسلسل بی  تا زمانی وجود نمی آمد. بالطبع نیز  اراده نیز  بود،  که آید؛ اگر بالطبع 

نحو دهند که به ها به سبب حصول اسبابی رخ می شد. بلکه اراده اجتناب ناپذیر می   ،طبیعت وجود دارد 

آن  به  می   ها علیّ  دیدگاه   (. 437، ص ه ـ1404نا،  سی )ابن بخشند ضرورت  بی سله سل   غزالی   از  علیّ  نهایت  های 
خود تا محرکی آن را حرکت ندهد، حرکت خودی نویسد: باد جریان هواست و جریان هوا به وی می   . نیستند 

یابد تا نهایتاً  ترتیب ادامه می همین کند و همچنین محرکش را باید محرک دیگری حرکت دهد و به نمی 
، 4، ج م 1957)غزالی،  کند به محرک اولی برسد؛ محرکی که خودش محرک ندارد و بذاته هم حرکت نمی 

دهد اعتقاد خود به  های علّی را نشان می بودن سلسله در این مثال غزالی علاوه بر آنکه متناهی   (. 242ص 
 . (Frank, 1992, p.31)گذارد ی علل طبیعی)تولید( را نیز به نمایش می عملکرد علّ 

 

 نقش فاعلیت انسان در انجام افعال 
پردازد که معتقدند فاعل افعال خود به رد نظر معتزله میغزالی دربارة نحوة فاعلیت انسان در انجام  

بر قدرت فعل خود، علت فاعلی وقوع یک پدیده است. ازنظر    ای خودمختار و تنها با تکیهگونه انسانی به
انسانی همواره پیش از هر فعل مفروضی حضور دارد  .(Frank, 1992, p.30)معتزله، قدرت فاعل 

آفریند، قدرت را نیز در که خدا در همان زمانی که مقدور را میپذیرد یز نمیاین نظر اشاعره را ن غزالی
ای مجزا که فعل با متعلق خود آفریده  آفریند و هر مصداقی از قدرت، تنها در لحظهفاعل انسانی می 

در    ،برای قدرت فاعل انسانی قائل نیستند. غزالی  یآنان هیچ نقش مؤثر  ،شود. درواقعشود، خلق میمی
این    ینماب  ،جبری محض، اختیاری محض  :کندابتدا افعال را به سه نوع تقسیم می   ،لهئتبیین این مس
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  هیچ یو ب  رندشوند، نظیر فعل آتش، حالت جبری محض داافعالی که تنها از طریق ذات صادر می  .دو
افعال   .گیردو تردید و تأنی بر اختیار وی پیش نمی  اندخداوند اختیاری محضدهند. افعال  هدفی رخ می

 یهای متقدمشود، امّا اختیار آنان نتیجة جبری پدیدههای انسانی، از طریق اختیار انجام میارادی فاعل
شوند؛ بنابراین در افعال انسانی، هم اختیار وجود دارد هم ها( است که انتخاب نمیها و علمحسچون )

خود انسادرواقع  .  جبر افعال  در  که  است  موجودی  مجبور    است،مختار    ن  خود  اختیارداشتن  در  اما 
 .(249، ص4، جم1957)غزالی، است

،  م1982)غزالی،  آفریندفعل فاعل انسانی را با اسباب و از طریق قدرت او می  غزالی معتقد است خدا

تا اسباب   است  موجب شده  ،با آفرینش قدرت انجام فعل برای فاعل انسانی  ، خداوند،سانبدین   ؛(145ص
علت وقوع   ،ایبه نحو واسطه  ،و آن فعل پدید آید؛ بنابراین باید گفت خداوند  شودوقوع یک فعل مهیا  

در سلسلة   ،طور مثالشود. بهمییک فعل است و عملکرد موجودات ممکن از طریق عللشان محقق  
گزیند،  اختیار را به او عطا کرد، عقل خیر را برمی  ازآنکه خداوندپس   ، رادی توسط انسانانجام یک فعل ا

،  1386،  غزالی)شوندوار و ضروری محقق میصورت سلسلهسپس اراده و به دنبالش قدرت بر انجام فعل به

ارتباط دارد،   خالق خود  باکه هر معلولی با علت خود یا هر مخلوقی  گونههمان  ،ازنظر غزالی  (.437، ص4ج
توان گفت فعل  شود؛ بنابراین می ای دیگر به خدا مرتبط میای به خود او و از جنبه فعل بنده نیز از جنبه

 1به آن اختراع  جهتینازا  ،از جهتی مقدور قدرت خداوند است  :گیردمقدور دو قدرت قرار می  ،انسانی
انسانی  نگویمی فاعل  قدرت  مقدور  جهتی  از  و  ازااست  د  مقارنه  جهتینو  یا  کسب  آن   2گرایی به 
 (Frank, 1992, p.36).دنگویمی
ر.ک:  )گیردگرایی بهره میکسب یا مقارنه  ةفرانک معتقد است اگرچه غزالی در برخی مواضع از واژ 

کسب ازنظر غزالی با کسب ازنظر اشاعرة متقدم    ،اما با توجه به آنچه بیان شد  ، (110، ص 4م، ج1957  ،یغزال
کند که در هیچ کجای آثار غزالی مطلبی وجود ندارد که نشان دهد غزالی متفاوت است. فرانک بیان می

 ). Frank, 1992, p.35(استگرایی سنتی اشاعره را پذیرفته مقارنه

 

 نقش وسایط در تدبیر عالم
ای ملائکه و عقول سماوی در پیدایش وقایع ن نقش واسطهبه بیا  خود از کتاب  ی دیگرفرانک در بخش

از ورود روح و قوای ادراکی و تحریکی به    تهافتپردازد. غزالی در  قمر از دیدگاه غزالی می  عالم تحت

 
1- Creation 

 .نباشد یقیدق معادل دیشا که گرفته است  کسب را معادل واژة performance  واژة فرانکـ 2
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بیان میاسپرم حیوان سخن می آیند از طبایع که در جنین پدید می  یکند که حیات و حواس گوید و 
شوند، بلکه وجودشان از طریق فاعلیت رطوبت( ناشی نمی  ،)چهار اصل عنصری گرما، سرما، خشکی

ای که این امور امکانی  ای یا با وساطت ملائکهموجود اول محقق شده است؛ حال یا بدون هیچ واسطه
  ی آفرینش این جهان همچون ساعت  که  معتقد است  غزالی  .(279، صم1927)غزالی،  شودمییشان سپرده  ه اب

وقایع   (.100، ص م1982)غزالی،  دهد معلول علتی در ساختار آن استآبی است که هرآنچه در آن رخ می
مراتب اند. در این سلسله مراتبی منظم شدهصورت سلسله شوند که بهقمر نیز از عللی ناشی می  عالم تحت

عالم را به    ،وی در شرح این مطلب  .(Frank, 1992, p.42)نداعلل ارضی زیرمجموعة علل سماوی
یا حسی و عقلی از    ،کندتقسیم می  ،روحانی و جسمانی،  تنها  این عالم  معتقدند  اشاعره که  برخلاف 

 دربردارندة ملائکه،  موجودات مادی تشکیل شده است. عالم عقل که وظیفة ادارة جهان مادی را دارد
و به عقول مجرد و نفوس جهان سینوی شباهت دارد. هریک از ملائکه نوعی   (50، صم1964)غزالی،  است

گاه از آن  . آنان جایگاه معلومی دارند که هیچ در آنان راه ندارد  ترکیبی  گونهیچو ه  رندفرد دامنحصربه
حاملان   ،شوند: ارضی، سماویتقسیم می  دسته، به سه  یتشانبه دامنة فعالد. ملائکه با توجه  نشوجدا نمی

 (.117، ص4، ج م1957)غزالی، عرش 
سایه   همچون نسبت  آنو نسبتش با    است  یا عالم ملکوت  آثار عالم سماویقمر، یکی از    عالم تحت 

کنند، های ارضی را اداره میای که پدیدهملائکه  .(51، صم 1964)غزالی،  معلول به علت آن است  به شخص و
حامل   .(118، ص 4، جم1957)غزالی،  شونداداره می  و هر دو گروه، توسط حامل عرش   اندسماوی  ةمطیع ملائک

 ن یآخرترین عقل به خداست. غزالی در  نخستین و نزدیک   ین مخلوق خداوند یا علتنخستعرش همان  
کند و معتقد است  بودن عرش در افعال الهی اشاره میبه واسطه  ،الکلام  علم  عن  العوام  الجامخود،    اثر

؛ چنانکه دهدانجام می ، از آسمان تا زمین، وساطت عرش در همة جهان به متعال افعالش را  وندخداکه 

 . (20، صم 1949)غزالی،  «(5سجده/)الْأَرضِْ إلَِى السَّماءِ مِنَ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ»فرماید: در قرآن می

 

 نقش علم و ارادة الهی در آفرینش عالم 
المقصد  و    الاعتقاد  الاقتصاد فی، با کنار هم قراردادن متونی از  خود  از کتاب  قسمتی دیگرفرانک در  

نحوة آفرینش عالم توسط خداوند در دیدگاه به بیان  بار دیگر    ،الاسماء الله الحسنیالأسنی فی شرح  
  .پردازدمیغزالی 

تدبیر و تقدیر خداوند دربارة موجودات پیش از آفرینش   ،ین مرحله از آفرینش عالمنخست  ،ازنظر غزالی
غزالی  (.100، صم1982)غزالی،  ستا  آنها اراد  ،ازنظر  و  علم  تدبیر همان  و  تقدیر  به    ةاین  نسبت  الهی 
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که آفرینش تنها نتیجة علم پیشین خدا به را مبنی بر اینسینا  نظر ابن   ، غزالیموجودات است. درواقع
  ( 6، ص1363، همو)استو علم و ارادة الهی با ذات او یکی  ( 17، ص 1353سینا، )ابن استنظام کل موجودات 

و   ،شدن میان اراده و علم خدا، به نقش پررنگ اراده در آفرینش نیز اشارهبا تمایز قائل  داند وکافی نمی
اراده را عامل آفرینش عالم معرفی می ؛ همو،  217، صم1927،  همو  ؛90ص  ،1، ج م1957)غزالی،  کندعلم و 

 . (83م، ص1982
کند که از ازل در علم  را دنبال می   شدهیینمعتقد است هر امر ممکنی در عالم طرحی از پیش تع  غزالی 

آفریند،  بنابراین برخلاف نظر اشاعره، معتقد است که خدا از عدم مطلق نمی  ؛خداوند وجود داشته است 
های دقیق  یژگیای عقلانی به نظم امور و وکند. خداوند در این مرحله احاطهبلکه از امکان خلق می

ن منظور است که بهترین ترتیب ممکن برای تحقق غایت مطلوب موجودات حاصل ه آدارد و این ب  هاآن
شود قدرت خداوند به مخلوقات  داند که موجب میالهی را عاملی می   ةاراد  او   (.165، ص م1962)غزالی،  شود

مر و کلام الهی اشاره و همه را او به کلماتی همچون حکمت، حکم،    (107، صم1962)غزالی،  تعلق بگیرد
الهی معرفی می این    ،ازنظر فرانکFrank, 1987, p.278). ؛ 20، صم1949غزالی،  )  کند مشیر به علم 

 (Frank, 1987, p.280).شمردن کلمات فوق در نظر غزالی با آموزة اشاعره ناسازگار استمترادف 
در نظام کلی عالم بیان    علل ثانویه   هصرفاً از طریق مجموع  ،غزالی نحوة فاعلیت خدا را در عالم 
دهد تا سبب یا مانع وقوع هر    واسطه عملی انجامامکان ندارد خدا در این عالم بی  و معتقد است  کندمی

ن عالم را نادیده  ممکن نیست که او عملکرد مقدّر علل کلی یا جزئی در ای  .قمری شود  پدیدة تحت
صورت مستقل از این نظام عمل کند. با توجه به اینکه ممکنات در این عالم، براساس روابط  بگیرد و به 

بر جریان  اشاعره مبنی  آموزة  دارند،  ارتباط  با یکدیگر  پدیدهعلیّ،  الهی در  ها عملاً کنار یافتن عادت 
اشاعره  .شودمی  گذاشته همواره  ،ازنظر  ال   ،خداوند  پدیدهدر  میان  ارتباطات  منسجم،  در گوهای  را  ها 
 شود.ندرت دگرگون یا منقطع میآفریند و این نظم معمول به هایی از مقدم و تالی میسلسله

 کند که ازنظر غزالیفرانک در تببین دیدگاه غزالی پیرامون ضرورت وجوب افعال الهی بیان می 
یابد و از حیث دیگر، باطل ضرورت می  ،همان حق است ممکن بذاته، از حیثی، ازطریق چیز دیگری که  

شود، موجود است و از همین حیث هم واقعی از آن حیث که به علت وجودش متصل می  ،بنابراین  ؛است
چیز فرماید: »همهمتعال می  ونداست، اما از حیث ذات خودش، باطل است. به همین دلیل است که خدا

  ،تا ابد، هر چیزی جز او، از حیث ذاتش  از ازل(.  88قصص/)  ند«مامیفانی است و وجه اوست که باقی  
می گونه به وجود  مستحق  که  اوست  سوی  از  و  نیست  وجود  مستحق  ذاتاً  که  است  چنین ای  شود. 

 . (137، ص م1982)غزالی، به لحاظ ذاتش، باطل و ازنظر اتصالش با غیر، حق است ،موجودی
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تبع  به  ابن   یتغزالی  به   : گویدمی  ( 356، صهـ1404ا،  سینابنر.ک:  )سینااز  به ذات  وجود،  نحو عرضی، 
سبب   و  کندهای بالذات اگرچه ذاتاً ضروری نیستند، اما اگر خدا اراده  شود و ممکن موجود مرتبط می

شوند و هر  میمحض ارادة او ضرورتاً موجود  به سبب اتصال به علت وجودی خود، به   ،وجودشان شود
هر ممکنی که تحت سیطرة   ،آنچه در عالم به وجود آمده، وجودش وجوب یافته است. ازنظر غزالی

می قرار  خدا  وجود    ،گیردقدرت  امکان  نباشد  یافتنشاگر  می  ،محال  بالفعل  ،  م 1982)غزالی،  یابدوجود 

اند اگر چیزی از ابتدا در  در علم خدا مقدر شده ،پیش از خلقشان ،ازآنجاکه تمامی وقایع عالم و ،(310ص
عنوان نتیجة عملکرد این  تواند مقدور قدرت خداوند قرار گیرد و به علم و ارادة ازلی مقرر نشده باشد نمی

 نظام در آن رخ دهد.

د را مبنی بر اعتقاد غزالی به ضرورت وجوب شواهد خو  احیاء علوم الدینفرانک با تکیه بر کتاب   
قمر    های عالم تحتتمامی پدیده دهد؛ در این کتاب آمده است کهافعال الهی و جهان آفرینش ارائه می

وجود هایی بهو سلسله   اند؛ بدین معنا که موجودات در آن برحسب ترتیبمند وضع شده نظام  یاگونه به
مند اند. آنها نتیجة ضروری عملکرد نظام به وجود نظم کلی، ضروری  ا توجهروند که بو از بین می  آیندمی

دهد که تمامی علل لازم ای رخ میدهد، تنها در مکان و در لحظهای که رخ میاند. هر پدیدهعلل کلی
بیان  . نحوة  (250، ص4، جم1957،  )غزالیدیگر رخ دهد  یاگونه توانسته به د و نمینآن تام شوبرای وجود  

نظام هستی نظامی  سینا معتقد بود که  ابن، چنانکه  باره مشابهت زیادی داردسینا در اینغزالی با نظر ابن 
ضروری و منطبق بر قانون علیت است و هرگاه علت تامه ایجاد شود وقوع معلول ضروری و واجب  

بود قاعدة    خواهد  این همان  لم    یءالشکه  ابن  یوجدلم    یجبما  که  اشاره کرده است  آن  به  سینا 

 . (458ص ، 1364سینا، )ابناست
 

 نظام احسن آفرینش 
سینا نزدیک شده است بحث  از دیگر مباحثی که غزالی در آن از سنت اشعری فاصله گرفته و به ابن

امکان وجود دو خورشید در تصور آدمی   با اینکهنویسد:  غزالی می  است.نظام احسن آفرینش  پیرامون  
آفرینش جهانی  امکان وی معتقد است (،77، ص م1982)غزالی، در واقعیت این امر محال است دارد،وجود 

؛ اما نیز نیافریند  چیزیچکه اصلاً خداوند ه  بودممکن    حال،یندرعوجود داشت؛  غیر از جهان کنونی نیز  
و عدل الهی    1زیرا جود   ؛در واقعیت این امر، محال است که چیزی جز آنچه رخ داده است، واقع شود

 
،  م1982غزالی،  ؛  159، صم 1892سینا،  ابنر.ک:  )کندتبعیت می  اشاراتخدا در    جود  از بحث   مقصدبحث جود در بیان غزالی در  ـ  1

 . (87ص
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عالی تحقق  برای اقتضای  و  دارد  موجودات  برای  را  ممکن  خیر  و نترین  بهترین  کنونی  اساس جهان 
. بنا به نظر  توانست باشدو جز این نمیامکان آفرینش آن وجود داشته است  ترین جهانی است که  کامل

و    ؛به آنچه باید باشد، ترتیب واجب حقی است و چنان است که لازم است  توجه  این ترتیب با  غزالی،
تر از آن وجود  تر و عالیکامل   و  چیزی بهتر  وجهیچهبه   ای دارد که باید داشته باشد. در عالم امکاناندازه
آمد  و بخل با جود خدا متناقض است و ظلم به شمار می  شداین بخل محسوب می  ،اگر چنین بود  ؛ندارد

ی است که وجودش واجب بذاته  دخدا موجو  (.252، ص4، جم1957)غزالی،  که با عدل او سازگاری ندارد
اگر . بخشد ترتیب و کمال، تحقق میت اشیای ممکن را در بهترین وضعی است و اوست که وجود همة 
در مقابل، اشعری   (. 81،  47، صم1982)غزالی،  شودصورت نظام کلی فاسد میاین ترتیب تغییر کند، در این 

  فرض به بحث دربارة ازلیت آفرینش بپردازد که اگر آفرینشی درتواند با این پیشمعتقد بود کسی نمی
کرد که  اظهار می  1انصاری ابوالقاسم  و یا    (41م، ص1955)اشعری،  شدصورت خدا بخیل می، در این کار نبود

 ,Frank)توان از بحث دربارة جود الهی به این نظر رسید که این عالم بهترین عالم ممکن استنمی

1992, p.66) . 
ترین وجه خود است، کاملین و  بهتر سینا معتقد است لازمة حکمت الهی خلقت موجودات عالم در  ابن

 سینا،ابن )شدخلقتی که خلاف آن ممکن نیست و اگر بهتر از آن ممکن بود به همان قسم موجود می
 (.16ص  ،1353

 

 حسن و قبح 
عدالت    اشاعره،براساس دیدگاه    .پردازدن و قبح اخلاقی اشاعره میحسغزالی به انتقاد از تعریف عدالت و  
   ؛ دهدتواند هرچه بخواهد انجام  در آن قرار گیرد. او می  یزیچ  هرهد تا  دموضعی است که خدا فرمان می

ن است و موضع مناسب هرچیزی به حسچه معلول اوست، عادلانه و آن و هر دهدی انجام ماو چه آن هر
طورمطلق در هر زمان شود، بلکه با آفرینش خدا بهماهیت آن یا به نسبتش با مخلوق دیگر مربوط نمی

است، محال است چیزی   یخاطر اینکه خدا فراتر از امرونهشود و بهمحض ارادة او معین میبه و مکان و  
شمرده   تواند کاری بکند یا نکند، بخیلاینکه میخاطر  درنتیجه ممکن نیست که او به  ؛بر او واجب شود

 . (Frank, 1992, p.64)شود فعلی از افعال او را ناعادلانه خواندکه نمیگونههمان ،شود

، موجودات جسمانی و غیرجسمانی، است  او اساس اقسام موجودات را خلق کردهنویسد: »میغزالی   

(  50طه/)"داده است  ،آفرینش او بوده  ةلازمکه  آنچه را    او کسی است که به هر موجودی"کامل و ناقص.  

 
الغنیه  کتاب معروف او    که  ، پنجم هجری و از شاگردان جوینی  سدةمتکلم و صوفی    و   فقیه  :(هـ512درگذشته  انصاری)  ابوالقاسمـ  1

 است.  فی الکلام
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،  م1982غزالی،  )«را در مواضع مناسب خودشان قرار داده، پس عادل است  ها او آن  .و درنتیجه، جواد است

فرانک، باتوجه به دیدگاه غزالی در بحث نظام احسن آفرینش، معتقد است که منظور غزالی از   .(105ص
هر نوعی از  به    اینکه خدا به هر موجودی آفرینش خاص او را داده، این است که او براساس جود خود

، همان آوردبه وجود میمصادیق هر نوعی که  و بخشدمی تعلق است،را که ذاتاً به آن م ساختاری اشیا
 نیست،   عدل  و  سنجش حسن  میزان  صرف  طوربه  ارادة خدا  درواقع  .شوند  موجودمصادیقی است که باید  

آفریده   یاه گونخداوند این جهان را به  .است  متعلق  موجودات  ذات  به  نفسهفی  که  وجود دارد  حسنی  بلکه
این موجودات بهترین مصادیقی    که از عملکرد اجزای آن بیشترین خیر در نظام عالم محقق شود واست  
الهی در بالاترین سطح خود در عالم تحقق   ،اساس براینتوانستند موجود شوند؛  اند که میبوده  عدل 
جاکه ممکنات از آن نظر که ازآن  .گیردتعلق می  مخلوق  جهان  حیث باید گفت حسن بهازاین  .یابدمی

تواند موجد و او میحاضرند    نزد خدا  تریشپ  که  انداند به خدا وابسته نیستند، بلکه مصادیق ذواتیممکن
بیافریند و میخدا می  آنچه  حسن  میزان شود،    هاآن ناشی نمیآتواند  از خدا  بلکه  فریند  عنوان به شود، 

 . (Frank, 1992, p.64)شودی دربارة فعل خدا داورباید که با آن گیرد قرار میمیزان مستقلی 

 

 در عالم  لة شرور ئمس
گونه است  تماماً عدالت است؛ همان»  گوید:ارتباط با کمال ترتیب این جهان و اجزایش می   غزالی در 

آفرید، در این صورت اگر خدا چیزی را که آفریده، نمی  .که باید باشد و براساس چیزی است که باید باشد
   (. 109، ص م1982،  )غزالی  «بودشد که ضررش بسیار بیشتر از آنچه اکنون است میچیزی دیگر آفریده می

دانند و خلق آن را به شکل فعلی که نظام کنونی عالم را نظام احسن می ناغزالی همانند دیگر فیلسوف
بودن آن کند که وجود این مقدار از شر در نظام عالم برای احسنبیان می  ،کنندمیضروری قلمداد  

در عالم شری وجود ندارد مگر   ،ازنظر وی  .و حذف آن جهان را نیکوتر نخواهد کرداست    داشتهضرورت  
تر شود و شری بزرگخیر ضمن آن نیز نابود می  ،آنکه در ضمن آن خیری است و اگر آن شر رفع شود

فرض کنید دست شخصی  :کنداو سخن خود را با مثالی چنین تبیین می .شودشر نخست حاصل می از 
اما در ضمن آن    ،و باید دستش بریده شود. در ظاهر بریدن دست شر استاست  مبتلا به خوره شده  

  شود میاین خیر زیاد سلامت بدن است و اگر دست قطع نشود تمام بدن نابود    .خیر زیادی وجود دارد
خاطر سلامت بدن شری است که در ضمن آن  تری حاصل خواهد شد. پس قطع دست بهشر بزرگ و

 (.68، ص م1982)غزالی، خیری وجود دارد
کند و آن را مایة قوام عالم و ناشی از حکمت سینا نیز وجود شر در عالم را ضروری قلمداد میابن  

بر    ها آنشود هرچند حصول  نویسد: این شروری که در برخی از موجودات دیده میداند و میخدا می
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این حکمت است و اگر    هاآنسبیل لزوم و وجوب است، اما خالی از حکمت تامه نیست و قوام عالم به  
 . (16، ص1353سینا، )ابن شدندنبود چنین شروری یافت نمی

 

 ضرورت آفرینش عالم از دیدگاه غزالی 
خصوص آثاری که تا آن زمان کمتر موردتوجه قرار گرفته فرانک با تکیه بر آثار مختلف غزالی و به

کند بیان می  العوام عن علم الکلامالجام    و  المقصد الأسنی فی شرح الاسماء الله الحسنیهمچون    ،بودند
 ،همچون دیگر اشاعره  ،شاید به نظر بیاید که نظر وی  ،اگر ظاهر کلام غزالی در نظر گرفته شودکه  

برای خدا ضرورت نداشته و او در آفرینش هر چیزی آزاد و رها بوده و    چیزییچاین است که خلق ه
نیز   در  توانستهمی به   واقع  را  دیگرگونهجهان  با  ،ای  کرده    متفاوت  خلق  اکنون   است،آنچه 

متوجه خواهیم    ،دقت بیشتری به محتوای کلام او بنگریماما اگر به   ؛(246  ، 72، صم1987فورک،  )ابن بیافریند
  طور باشد که اکنون هست.کردن ذات الهی، خلقت باید دقیقاً همانبا لحاظ ،شد که ازنظر او

العلم  هایدیدگاه غزالی به کتابفرانک دربارة ضرورت آفرینش عالم از   المنطق  معیار    و   فی فن 
اگر خدا   که  نویسد: غزالی معتقد استدهد و میمی  ارجاعالعوام عن علم الکلام و المقصد الأسنی    الجام

ای ضروری است. غزالی در ترین جهان ممکن، اراده ارادة آفریدن کند، ارادة او بر خلق زیباترین و کامل 
او موجودی است که وجودش بذاته ضروری است و وجود هر موجود ممکنی   :گویدیم  المقصدالأسنی

نویسد:  می  (403، ص هـ1404سینا،  ابنر. ک:  )  سیناهمچون ابن  معیارالعلمو در    ،(47، صم1982)غزالی،  از اوست
ازلی خداوند   ةبنابراین اراد ؛آنچه بذاته موجود است باید ضرورتاً در همة جهات، موجودی ضروری باشد

 ها یدهگیرد که عالم و پدنتیجه می  الجامترتیب وی در  . بدین (195، صم 1993)غزالی،  نیز ضروری خواهد بود
اراده  شدهااز  صادر  ضروری  و  ازلی  ضی  ضروری،  محصول  و  محال  اند  آن،  خلاف  و  است  روری 

بنابراین به نظر می (21ـ20، ص م1949)غزالی،  است اینجا می؛  گوید که وجود این عالم رسد که وی در 
چنین آفریند و فعل ارادة خدا برای خلق جهانی که این و خدا ضرورتاً این جهان را می است  ضروری بوده  

توانسته آن  توانسته جهان را نیافریند و نمینمیآن را خلق کرده فعلی ضروری است؛ بدین معنا که او  
همچنین باید توجه داشت که از نظر غزالی فعل خدا در آفرینش عالم به    نحوی دیگر بیافریند.  را به 

شدن نور ساطع  و مانند ناپذیر از وجود او  عنوان پیامدی مستقیم و اجتنابوی و به و ذات  خاطر طبیعت  
از سر اختیار محض است.   دابلکه افعال خ  ،(155  ، 96، ص م1927)غزالی،  آتش نیستاز خورشید یا گرما از  

 (.Frank, 1987, p.284)ستا سیناطرز بیان این مطالب بار دیگر یادآور طرز بیان ابن
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 قدرت الهی 
پردازد که میان فیلسوفان و متکلمان در بحث قدرت وجود ای میبه مناقشه  کتابش  ی ازفرانک در بخش 

شود که هم امکان انجام فعل و هم امکان  قادر گفته می ، زمانی به فاعل ،دیدگاه متکلمان مطابق .دارد
 فاعل در خارج گاهی باید فعل را انجام دهد و گاهی آن  یگر،دعبارتبه و ندادن آن را داشته باشدانجام

و اگر    را  درواقع او باید هم قدرت بر انجام فعل را داشته باشد و هم قدرت بر ترک آن   .را انجام ندهد
توان لفظ قدرت را برای او به کار برد؛ زیرا نشانة عجز او در  نمی  ،یکی از این دو طرف محقق نشود 

در معناکردن قدرت به  انجام یکی از طرفین است. درواقع اشاعره با اعتقاد به قدرت مطلق الهی سعی  
باشد. آنان معتقدند چون خداوند دارای قدرت   پذیرای دارند که هر نوع امکانی برای خداوند تصورگونه 

ای که ای غیر از اراده نیافریند و امکان وجود اراده   چیزییچتوانسته اصلاً هو اختیار مطلق است پس می 
نچه اکنون هست، بوده است. مطابق با تعریف  برای خلق جهان کنونی کرده و وجود عالمی غیر از آ

جهانی نیافریند و سپس عالم را خلق کرده    است،که خدا اراده کرده    آنان از قدرت، زمانی وجود داشته
 . Frank, 1992, p.79)-(80)حدوث عالم( تاس

شود چیزی  قدرت تعبیری برای این صفت است که موجب مینویسد:  غزالی در تعریف قدرت می 
، وجوب یابد. قادر کسی است که اگر بخواهد فعل انجام  هانحوی معین با تقدیر علم و اراده و طبق آنبه  
دهد. اینکه وی ناگزیر باید اراده کند، جزئی از شرط نیست. دهد و اگر اراده نکند، فعلی انجام نمیمی

سان اگر اکنون  آورد. بدینمیاکنون معاد را برپا کند، چون اگر بخواهد، آن را پدید  خدا قادر است که هم
خاطر تعیین آورد، به این خاطر است که آن را اراده نکرده است و اراده نکردنش به آن را به وجود نمی

 (.145، صم1982)غزالی، مقرر شده است خود اجل و وقت آن است که در علم پیشین

شود، با  که از او صادر می  فعلیخدا عالم است و  »  :نویسدمیقادر    توضیح مفهومسینا نیز در  ابن  
اش، اثر بارز کمال وجودش داند ارادهای است که میگونهعلمش مطابق است و علم او به نظام خیر به 

که این مطلب را دانستی، خواهی دانست کسی که قدرت انجام فعل را دارد کسی است که است. زمانی
دهد و اگر اراده نکند،  اده کند، فعلی را انجام میشود؛ یعنی اگر اراش صادر میفعلش مطابق با اراده

که در نحویبه   ،آید که اراده و مشیت او باید متمایز باشنددست نمی  دهد. از این مطلب به انجام نمی
در    زمانیک و  تمایز مشیت  زمان یکاراده کند  نکند، چون  بهاراده  و  ها  است  قصدها  اختلاف  خاطر 
ند. ازآنجاکه این قضیه شرطی  هست  دارد؛ بنابراین اراده و مشیت او یکین  یایم که او هیچ غرضگفته

چنین   ،"دهد دهد و اگر اراده نکند انجام نمیاگر اراده کند فعلی را انجام می"که است، از این گزارة ما 
و به آید که او باید اراده کند و فعل انجام دهد و اینکه نباید اراده کند و فعل انجام دهد، چون ابرنمی



16 

 

داردنظام خیر درنهایت و کامل او دگرگون نمیازاین  ؛ترین وجه ]خود[ علم  ارادة  شود«  رو مشیت و 
 (.11، ص1353سینا، )ابن 
کند و قوه یا را مرور می  قُدرَه  وقُوَّه  در بحث از مفهوم قوه، معانی کلمات  نیز    الهیات  سینا درابن  

می تعریف  چنین  را  فعل  انجام  برای  فاعل  یا  قدرت  خواستن  براساس  فاعل  که  است  »چیزی  کند: 
گیرد  و سخنش را پی می  (171، صهـ1404سینا،  )ابن   با آن فعل را انجام دهد یا ندهد«تواند  نخواستنش، می

عل با آن به صورت بالفعل عملی انجام دهد،  تا بیان کند که قدرت انجام فعل، مستلزم این نیست که فا
 ندادن آن را دارد.بلکه براساس قدرت است که امکان انجام فعل و امکان انجام

کند که معیار صدق یک قضیه شرطیه این نیست که  ن بیان میاسینا در پاسخ به اشکال متکلمابن
بلکه صدق آن به وجود ملازمة میان شرط و مشروط است، ولو   ،حتماً دو طرف آن در خارج محقق شود

  غزالی نیز در انتهای کتاب (.  172، ص هـ1404سینا،  )ابن محقق نشود  گاهیچآنکه یکی از دو طرف قضیه ه
تواناست بدین معنا است که او بر امور ممکن   یزچگویم خدا بر همهکند که وقتی میبیان می  تهافت

دهد. این گزاره بدین معنا نیست که باید بخواهد و بکند. مثلاً  فعل را انجام می  ،قادر است و اگر بخواهد
یعنی اگر بخواهد    ،گوییم فلان کس قادر است که سر خویش را ببرد یا شکم خود را بدردزمانی که می
کند  خواهد و نمیگوییم نمیکند و اینکه می خواهد و نه میدانیم که او نه می لکن می،  کنداین کار را می

 ناپذیرای ثابت و تغییرمتناقض با قادربودن او نیست. آن چیزی که مهم است این است که شخص اراده
دارد و براساس آن ممکن است تصمیم بگیرد همیشه یک کار را انجام دهد و کار دیگر را انجام ندهد 

این موجود    اگرگوید: »میسینا نیز  چنانچه ابن.  (375، صم1927  ی،)غزالکندله مشکلی ایجاد نمیئن مسو ای
براساس این معنی، او دارای قدرت و قوه    ،دهد، بدون مشیت و اراده عمل کندکه تنها فعل انجام می

این جز  کار کند  اختیار  و  اراده  با  اگر  اما  بود؛  بهنخواهد  یا  است  دائمی  او  ارادة  وجود اینکه  دلیل  که 
صورت  اش، مستلزم محالی ذاتی باشد، دراینشود یا اینکه تغییر اراده اش، دستخوش تغییر نمیدائمی

 "يشاءإذا لا  يفعلو لا  يشاءإذا    يفعل  یواجب تعال"  گوییم:یم  یثلاً وقت م...    ؛فعل او از طریق قدرت است 

  ، آن را انجام ندهد تا مجبور خوانده نشود  یرا انجام دهد و گاه  یفعل  ی گاه   یدکه خدا با  یستمعنا ن  ینبد
 یاطلاق صفت قادربودن به او کاف  یبرا  گیرد،یتعلق م  یناز طرف  یکیارادة او بر انجام    کهینبلکه هم
این مطلب نیز   ،دهد، صادق استکند، فعل انجام میچون این گزاره که وقتی وی اراده می است و

اراده نمی ارادهدهد و وقتی فعلی انجام نمیکند، فعلی هم انجام نمیصادق است که وقتی  ای  دهد، 
برنمینمی مطلب  این  از  اما  نکندکند،  اراده  زمانی،  او  که  فرد   .آید  برای  منطقی  ازلحاظ  مطلب  این 

استمنطق واضح  خداوندرواقع،    (.173، ص1353  ینا،س)ابن«  دان،  جبری  فعل  خورشید  فعل  همچون  د 
)غزالی، استمحض    یبلکه فعل او اختیار  شته باشد،محض نیست که هیچ اختیاری در انجام فعل خود ندا
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خداوند(249، ص 4ج ،  1957 می  .  اختیار خود  در با  برگزیند.  مصلحتی  براساس  را  طرفین  از  یکی  تواند 
نیافریند  چیزی  استآفرینش جهان نیز خدا قادر    ،اما براساس جود و عدلش  ،خلق نکند و یا جهانی 

 . (Frank, 1992, p.82)ه باشدتوانستهمیشه ارادة خلقت را کرده است و جز این نمی
 

 نتیجة نحوة اعتقاد به قدرت الهی  ،حدوث و قدم عالم
توان سینا معتقد است که به دلیل وجوب ارادة ازلی، خداوند همیشه ارادة خلق جهان را دارد و نمیابن

  ، فعل الهی را از ارادة لایتغیر ازلی تفکیک کرد که نتیجة این امر ضرورت و قدم عالم خواهد بود. فرانک
اما معتقد است با استنباط از مطالب فوق    ،کندم عالم معرفی نمیاگرچه با قطعیت غزالی را قائل به قد

لة حدوث و قدم عالم بسیار به یکدیگر نزدیک ئسینا در مستوان نتیجه گرفت که موضع غزالی و ابنمی
بودن اراده و خلقت الهی و همچنین ضرورت عالم معتقد غزالی نیز به واجب و ازلی معنا کهاست؛ بدین

از حدوث زمانی عالم در برابر فلاسفه سخن    ،تراگر غزالی در برخی مواضع ضیق  ،رانکاست. از نظر ف
اراده و اختیار در نظر گرفته شود و  که خداوند فاعل بالطبع و بی  است  گفته در پاسخ به این گمان بوده

 .Frank, 1992, p.80)-(82توان باصراحت گفت وی به حدوث زمانی عالم معتقد بوده استا نمیالّ

گوید، رسد غزالی همسو با اشاعره سخن می برای لحاظ نکردن مواردی که به نظر میفرانک  توجیه   
دقت  دلیل که خوانندة بیاینکند، بهکاری میغزالی در برخی مواضع تعمداً ابهاماین است که به اعتقاد او  

نیست و معارف والا را باید از    صورت آشکار جایزافشای سر الهی به  اندازد؛ زیرا معتقد استخطا  را به  
ناتوان  آن  از عهدة درک صحیح  که  ازاینخارج کرد  ،انددسترس کسانی  مواضع شرح    رو،؛  برخی  در 

 ،کنداز بیانی نمادین یا تمثیلی استفاده می  . اوگذارداش را از یک یا چند حیث ناتمام میصوری آموزه
وید و پیش از تبیین کامل منظورش، بحث را به گکند یا لازمة سخنش را نمیای را حذف میمقدمه 

ای که گونهگیرد، به های کلام سنتی را به کار میبندیدر برخی موارد، بیان و صورت  رساند.می  یانپا
شده، اساساً مجموعه عقاید مکتب اشعری کند که آموزة طرح به خوانندة سطحی این برداشت را القا می

در میان فلاسفه و هم در میان صوفیان روشی رایج بوده است؛ بنابراین کند. این روش هم را تأیید می
یک از خوانندگان را فریب دهد، بلکه هدفش این است که بنا بر فهم خود، به هر غزالی قصد ندارد هیچ

 ,Frank, 1992)مخاطبی آنچه را که به لحاظ عقلی در دریافت فایده و سود آن توانا است ارائه کند 

p.41) . 
کند که با نظر به آنچه گیری خود از مطالب کتاب به این نکته اشاره میفرانک در نتیجه یت،درنها 

بیان شد با عالم  آفرینش و نسبت خدا  از  مشخص می   ،در بحث  از   دیدگاه شود که  کلامی، بسیاری 
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وی کرده است،  سینا پیراز ابن   هادر آن   که   هاییبا نظر  ه را رد کرده، در مقایس  ها که غزالی آن  هایینظر
 . (Frank, 1992, p.86)انداهمیت بودهبی

 

 های تحقیقیافته
تعالیم از  برخی    بیان   ، ضمنسیناآفرینش و نظام کیهانی: غزالی و ابنه کتاب  ببا توجه  در تحقیق حاضر،  

وی با باورهای مکتب اشعری نمایش ی  کلامهای  اندیشه سازگار نبودن شماری از عناصر اصلی    ،غزالی
سرسپردگی غزالی به مبنای نوافلاطونی موجب تغییر برخی عقاید پیشین    ، داده شد. براساس نظر فرانک

مباحثی که غزالی در آنها از   برخی از. فتگر سینا نیز بهرهابن مابعدالطبیعةاز وی   ،دلیلهمینبه ؛او شد 
 :اندبه قرار ذیل سینا متابعت کرده ابن

معلولی رخ   ـ  ای منظم که وقایع آن براساس روابط علیّمجموعه عنوان  توصیف جهان به .۱
وجود از او ابتدا به   ةالاسباب و افاضعنوان مسببی بهس سلسله علّأدهند. تبیین وجود خداوند در رمی

 ؛ترین مخلوق و سپس از طریق سلسلة علل ثانویه به دیگر موجوداتعالی

هیچ   که  معنامعلولی؛ بدینـ  طریق نظام علیّ    آفرینش عالم صرفاً ازتبیین فعل خداوند در   .۲
بی جهان  در  نمیکاری  صادر  خدا  از  مقارنه   ،شودواسطه  پیرامون  اشعریان  نظر  و  برخلاف  گرایی 

 ؛هایافتن عادت الهی در پدیدهجریان

علّ .۳ ضرورت  وجود  پدیده تبیین  میان  علیّ  روابط  سلسله  در  بدینی  از  ها؛  پس  که  معنا 
 ؛آیدضرورت به وجود مییافتن همة شرایط علیّ وقوع یک پدیده، آن پدیده به فعلیت

 ؛توانسته خلق شودترین جهانی که میعنوان بهترین و کامل تبیین جهان کنونی به .۴

 ؛ تبیین ضرورت آفرینش عالم .۵

موضع غزالی و بودن  نزدیک  مسئلة حدوث و قدم عالم و  ،تبیین قدرت الهی و به دنبال آن .۶
 . اعتقاد غزالی به حدوث زمانی عالم ةسینا در این موضوع برخلاف نظر رایج دربارناب

کار وی  قوت آثار گوناگون غزالی پرداخت. یکی از نقاط  ةفرانک در کتاب خود به بررسی موشکافان 
معیار العلم   و  الاقتصاد فی الاعتقاد  ،احیاء العلوماین بود که برای اثبات ادعاهای خود از کتبی همچون  

مهم   بهره گرفت که در صحت انتسابشان به غزالی تردیدی وجود ندارد. همچنین آثار  فی فن المنطق
المقصد الأسنی فی شرح الاسماء الله همچون    ،پژوهان بوده استی را که کمتر موردتوجه غزالیدیگر

ای قرار داد. وی با چیدن عبارات مختلف آثار  جه ویژه مورد تو  ،علم الکلام  الجام العوام عنو    الحسنی
 یافت؛به نتایجی متفاوت با آنچه تا آن زمان رایج بوده است دست    هاغزالی در کنار یکدیگر و تحلیل آن

شناسان جدید نیز فراهم کرد. در کتاب مستدل فرانک  نتایجی که زمینه را برای تحقیقات دیگر غزالی
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سازگابه سهولت می فیلسوفتوان  غزالی  با  را  متکلم  غزالی  و    ،رشدن  فلاسفه  از  تأثیرپذیری وی  و 
های خود به شارحان دیگر غزالی نیز ارجاع داده  دید. شاید اگر فرانک در تحلیل   را  سیناخصوص ابنبه

  ی جاهای میان تحلیل وی و دیگران بیشتر نمایان شود، اثری سودمندتر به ها و شباهتبود تا تفاوت
که اثر اصلی مورد استناد برای    ،تهافت الفلاسفه. همچنین اگر بیشتر بر تحلیل عبارات کتاب  گذاشتمی

 گرفت.موردتوجه قرار می  ازپیشیشکتاب وی ب ،کردستیز است، تکیه میفلسفهی نمایش غزال
 

 منابع 
 قرآن کریم

 ،ی غزال  یبه کتاب کلام فلسف   یبا نگاه   یغزال   یشهیدر اند  یکلام فلسف  یبررس   (،1390) زهره  ،یآزاد
 . تهران، ایران ،یی دانشگاه علامه طباطبا نامهانیپا

چاپ    ،انتشارات امیرکبیر،  تهران  .منطق و معرفت در نظر غزالی  ،(1383ابراهیمی دینانی، غلامحسین)
 .سوم

  سید هدایت   ،پژوهیمجموعه مقالات غزالی  «،منطق و معرفت در نظر غزالی»  ،(1387)ـــــــــــــ ـ
 . 768ـ765ص  ،خانه کتاب ،تهران ،جلیلی

 .لیدن، انتشارات بریلویرایش ج. فورگت،  .الاشارات و التنبیهات .(م 1892سینا، حسین بن عبدالله)ابن

 . نا، بیحیدرآباد ،الشیخ الرئیسرسائل  در مجموعه رساله العرشیه ،(1353)ــــــــــــــ

  ، سعید زاید  ،قنواتی  تحقیق الأب  ، راجعه و قدم له ابراهیم مدکور  ،شفاء الهیات  ،(هـ1404)ــــــــــــــ
 منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی.   ،قم  ،ون المطابع الامیریهئالهیئه العامه لش  ،قاهره
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